
 نکاتی پيرامون سوسياليسم علمی
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  کونوميسما

   بی فايده نيست به بينش اکونوميستی در راستای بحث امکان پيدايش سوسياليسم از دل جنبش کارگری خود بخودی
که از قضا نقطه مشترک تمام جريانات غير مارکسيستی است ، " تزها و دورنماها " نهفته در مقاله ای تحت عنوان 

  .يم نظری افکن

 پايه اکونوميسم گذاشته و با تصور زايش سوسياليسم از جنبش خود  نگارنده مقاله اساس استدلات خويش را بر
و اين در حالی است که لنين کبير اين آموزگار . بخودی ، کارگران ايران را از پيوند با عنصر آگاه برحذر می دارد 

  : اکونوميست ها چنين می گويد بزرگ پرولتاريا ، بانی و موجد حزب بلشويک در مذمت

در روسيه نيز آموزش تئوريک سوسيال دموکراسی کاملاً مستقل از رشد خود بخودی جنبش کارگری و بمثابه نتيجه " 
  "طبيعی و ناگزير تکامل فکری روشنفکران انقلابی سوسياليست بوجود آوده است 

 حزب طبقه کارگر بود و بايد رهبری سياسی جنبش اکونوميست ها در مقابل نظريه سازمان انقلابيون حرفه ای که
کارگران " بمنزله اقتصاد اساس جنبش ، يا به بيان ديگر " مبارزه در راه اقتصاد " طبقه کارگر را بعهده می گرفت از 

سياست را همواره امری پيرو اقتصاد " ماترياليسم اقتصادی " آنها با اعتقاد به . سخن می گفتند " برای کارگران 
آنها می . و مخالف هرگونه روشنفکر کمونيست هستند " نهصت صد در صد کارگری " آنها هوادار . تبليغ می کردند 

گويند بايد جنبش کارگری را بحال خودش گذاشت تا از درون آن حزب خود ، رهبران خود ، جنبش اجتماعی خود را 
  .بوجود آورند 

  :لنين در مقابل اکونوميست ها می گفت 

يعنی نقش " عنصر آگاه " نه سرفرود آوردن در مقابل جنبش خود بخودی کارگر ، هرگونه کوچک کردن نقش هرگو" 
سوسيال دموکراسی ، در عين حال معنايش اعم از اين که کوچک کننده بخواهد يا نخواهد ، تقويت نفوذ ايدئولوژی 

و از پربها داده به نقش عنصر آگاه " دئولوژی مبالغه در ارزيابی اي" همه کسانيکه از . بورژوازی در کارگران است 
و غيره سخن می رانند ، خيال می کنند که جنبش صد در صد کارگری بخودی خود می تواند ايدئولوژی مستقلی برای 

  " .خويش تنظيم کند و تنظيم می کند و تنها بايد کارگران سرنوشت خود را از دست رهبران خارج کنند 

  :ويد و يا در جای ديگر می گ

هر تبعيتی از جنبش خود بخودی کارگری ، هرگونه تحقير نقش عنصر آگاه ، نقش سوسيال دمکراسی ، چه کسی " 
تمام کسانيکه درباره . بخواهد و چه کسی نخواهد ، بمعنی رشد نفوذ ايدئولوژی بورژوازی در بين کارگران است 

اصر آگاه و غيره صحبت می کنند ، تصور می کنند که اغراق در اهميت ايدئولوژی ، درباره اغراق در مورد نقش عن
  .. "جنبش ساده و صرفاً کارگری می تواند ايدئولوژی مستقل خودش را بوجود آورد 

  :و يا در جای ديگر 

حال که از ايدئولوژی مستقلی که خود توده های کارگر در همان جريان نهضت خود بوجود آورده باشد نمی تواند " 
يا ايدئولوژی بورژوازی يا ايدئولوژی . شد ، در اين صورت قضيه فقط اينطور می تواند طرح شود حرفی در ميان با

را بوجود نيآورده است و عموماً " سومی " زيرا بشر ايدئولوژی . ( سوسياليستی ، در انيجاه حد وسطی وجود ندارد 
از طبقات و يا مافوق طبقات نمی تواند هم در جامعه ای که گرفتار تضاد های طبقاتی است هيچگونه ايدئولوژی خارج 

بنابراين هرگونه کاهش از اهميت ايدئولوژی سوسياليستی هرگونه دوری از آن بخودی خود . ) وجود داشته باشد 
  ) چه بايد کرد –لنين  (      " .بمعنی تقويت ايدئولوژی بورژوازی است 



؛ ايدئولوژی سوسياليستی بصورت خود بخودی در طبقه ملاحظه می گردد که در اين جا بوضوح کامل گفته می شود 
ايدئولوژی پرولتاريا . کارگر موجود نيست و اين طبقه با مبارزه مستقل خودش نمی تواند به اين انديشه دست پيدا کند 

  .را بايد از بيرون توسط حزب وی بدرون طبقه کارگر برد 

دانش مارکسيستی لنينيستی بايد از بيرون و توسط روشنفکران دانش مبارزه طبقاتی ، يعنی دانش سوسياليستی ، يعنی 
انقلابی بدرون جنبش کارگری که بطور عينی وجود دارد و تحت تاثير مبارزات اقتصادی و ايدئولوژی بورژوائی قرار 

  .دارد ، برده شود 

و رشد خود آگاهی طبقاتی از چگونگی پيدايش " تزها و دورنماها " در واقع جوهر کلام اکونوميستی نگارنده مقاله 
در بين طبقه کارگران ، در اين پندار واهی است که آگاهی سياسی طبقاتی کارگران را مستقيماً از شرايط و موقعيت 

  .عينی طبقه کارگر و مبارزات خود بخودی وی ناشی می داند 

مبارزه ای سياسی ، اجتماعی " را در حالی که هرگونه مبارزه اقتصادی کارگران " تزها و دورنماها " نگارنده مقاله 
که خارج از (  مبنی بر اهميت مبارزه سياسی  می داند تمامی گفته های آموزگاران پرولتاريا "  ..، اقتصادی و 

که از بيرون توسط روشنفکران )  که بيرون از مدار مناسبات اقتصادی است –مناسبات بين کارگران و کارفرمايان 
حزب بدورن طبقه کارگر آورده ميشود ، به سخره ميگيرد و آنان را به سنديکاليسم ،  متشکل شده در  انقلابی

  . ل می داند –خود را هم مدعی م .رفرميسم و سازش طبقاتی متهم می کند 

  :در بخشی از مقاله اش چنين می گويد 

 مسايل اجتماعی از يک ديگر اصولاً تفکيک.. . .. .  مبارزه ای است سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی و –اين مبارزه " 
. ... . و نفی ارتباط ديالکتيکی ميان آن ها از ابداعات احزاب و جريانات سنتی و رفرميست باقی مانده از کمينترن است

تجزيه مبارزه کارگران و زحمتکشان به سياسی و اقتصادی سرانجامی جز درغلطيدن به سنديکاليسم ، رفرميسم و 
  . "سازش طبقاتی ، ندارد 

و ايدئولوژی را در دل خود نهفته دارد ، ديگر نبايد بی ) سياسی ( يه زعم او چون هر مبارزه ای عنصر آگاهی دهنده 
ديگر ضرورت تشکيل سازمان پيشاهنگ . جهت و بيهوده برای ارتقاء آگاهی زحمتکشان و بويژه کارگران مبارزه کرد 

مارکس ، انگلس و لنين بی جهت بر اهميت مبارزه . ر نيست طبقه کارگر برای انجام انقلاب سوسياليستی الزام آو
بی جهت عمرشان را صرف تشکيل حزب کمونيست بمنظور ارتقاء مبارزه اقتصادی به سياسی . سياسی تاکيد ورزيدند 

زه نمودند و اصولاً سوسياليسم علمی قبل از تولد مارکس و انگلس و لنين ، در بستر مبارزات طبقاتی ، در دل هر مبار
  . از ابداعات احزاب و جريانات سنتی و رفرميست می باشد ِ"سوسياليسم علمی " ای وجود داشته است و اين 

آيا بهتر از اين می توان در خدمت اکونوميست ها ، . می باشد " تزها و دورنماها " در واقع اين لب کلام مقاله 
  لقاب متهم نمود ؟سنديکاليست ها قرار داشت و ديگران را غيرمسئولانه بدين ا

اکر در هر مبارزه طبقاتی ؛ اجزای سياسی ، ايدوئولوژی و اقتصادی در پيوند جداناشدنی قرار دارد و در دل آن نهفته 
اصولاً چرا . است ، پس برای چه عليه اکونوميسم که خواهان جدايی مقوله سياست از اقتصاد هستند بايد مبارزه کرد 

چرا بايد هراسی از آنها در . مبارزه کرد ) انحرافات موجود در جنبش کارگری ( ی ديگر ها" ايسم " بايد عليه تمامی 
چرا يايد اين همه وقت صرف تحقيق و بررسی تاريخ مبارزات زحمتکشان جهت دست يابی به ريشه های . دل داشت 
ها و اين " سکت "  عليه اين بر" تزها و دورنماها " چراروشنفکران انقلابی از جمله خود نگارنده مقاله . آن نمود 

حتماً بخاطراينکه ؛ عنصر آگاهی دهنده در دل هر .  مبارزه آگاهی دهنده می کنند  آفات خطرناک موجود در جنبش
مبارزه ای وجود دارد و در پروسه مبارزه طبقاتی بطور خود بخودی و اتوماتيسم توسط خود کارگران راه خود را پيدا 

لذا بهتر است . لاب سوسياليستی به رهائی زحمتکشان از يوغ سرمايه داران منجر خواهد شد می کند و سرانجام با انق
 دست از سر کارگران بردارند و بدنبال  مبارزان راه آزادی و سوسياليسم بجای مبارزه روشنگرانه و آگاهی دهنده

توجه داشته (  شبه ترتسکيست ها جديد همراه با" تزها و دورنماها " با " من " و بگذارند . کارشضی خود بروند 
باشيم که تمام اين انحرافات غيرمارکسيستی لنينيستی اعتقاد دارند که نبايد عنصر آگاهی دهنده ، عنصر سياسی و 

چراکه آنرا تحميل نظرات خرده بورژوازی به جنبش کارگری می .  بدرون طبقه کارگر برده شود  ايدئولوژی از خارج
  .ارگران را سرو سامان دهيم  اوضاع جنبش ک )دانند 



می دانيد که ترتسکی اعتقاد داشت پرولتاريا قادر است بطور خود بخودی به آگاهی طبقاتی دست پيداکند و بخاطر همين 
لنين در پاسخ و افشاء . خود طبقه گرداند " جانشين " بينش اکونوميستی لنين را متهم می کرد که می خواهد حزب را 

  :ی می گفت اين بينش اکونوميست

برداشتی ديگر به معنی فراموش کردن الفبای . سياست نمی تواند در رابطه با اقتصاد از الويت برخودار نباشد " 
  ) درباره اتحاديه های کارگری –لنين (       "مارکسيسم است 

وژی ،نا خواسته راهی نمی خواهد درک کند که با کم بها دادن به عنصر سياسی و ايدئول" تزها و دورنماها " نگارنده 
را تبليغ می کند که ترتسکيستها عمری را در آن سپری کرده اند و سرمايه داران و امپرياليستها جهت ترغيب 

 وی نمی خواهد درک کند در اين جهان - بدين راه ميليونها دلار بطرق مختلف هزينه کرده اند و می کنند  کارگران
در امورنهضت " کمونيست ها "  سرمايه داری را پيدا کرد که آروزی بيطرفی نابرابر و غير عادلانه هرگز نمی توان

  .کارگری را نداشته باشد و برای تحقق آن ميليونها دلار خرج نکند 

 –وجود هزاران احزاب رنگارنک بورژوازی با عناوين دورغين سوسياليست : آيا هيچ از خود سئوال کرده ايد 
برای چيست ؟ چرا بورژوازی ميليونها صرف تشکيل اين تشکل ها می کند ؟ . .. مردمی و – کمونيستی –کارگری 

  برای چه جای کمونيست ها در زندان و زير تلی از خاک است ؟

 حداقل با ادعای دفاع از منافع کارگران در ايران سهل است،  کمونيست ها: مگر نمی دانيم و يا فراموش کرده ايم که 
نه تنها از حق داشتن امکانات مالی ... ه داری چون سوئد ، آلمان ، فرانسه ، امريکا و در همين ممالک پيشرفته سرماي

بودن در اين کشورها جرم محسوب شده و " کمونيست " و فنی حهت برخورداری از تشکل خويش محرومند ، بلکه 
در حالی که . حکوم می باشند طبق بخشنامه حتی حق کارکردن برای امرار معاش را ندارند ، يعنی به مرگ تدريجی م

  .احزاب ترتسکستی و شبه ترتسکيستی در اين کشورها آزاد می باشند 

 از تشکيل –صرف ميليونها دلار توسط سرمايه داران از برپايی تشکل های سرکوبگر : آيا فراموش کرده ايم که 
 تشکيل سازمان های زرد کارگری  از– از تشکيل سازمان های امنيتی داخلی و خارجی –ارتش های ضد شورش داخل 

 – از کنترل سمعی و بصری – از ترويج انواع معضلات اخلاقی در بين جوانان – از بکارگيری رسانه های گروهی –
و قطع ) کمونيست های واقعی ( چيزی بغيراز کشف عنصر آگاهی دهنده .. از ايجاد صدها احزاب دورغين کارگری و 

  .کارگران می باشد پنوند آن با مبارزات روزمره 

کارگران تحت فشار بهره کشی سرمايه بطور طبيعی به اعتراض برمی خيزند و با آگاهی به ضعف فردی با : اينکه 
  .تکيه بقدرت عظيم همگانی بر عليه کارفرمايان بپامی خيزند 

 –بات حاکم برکار  عصيان های دستجمعی بر عليه مجموعه مناس–اين مبارزه طبقه کارگر بشکل اعتصابات : اينکه 
داغان کردن ماشين آلات و ابزار توليد و اشغال کارخانه بازتاب می يابد ، در واقع بيان خشم بحق اين طبقه ، نارضايتی 

  .وی از موقعيت اقتصادی ، اجتماعی اش می باشد و نه آگاهی يافتن بر علت و هدف اين مبارزه 

کادر همين مناسبات حاکم سرمايه داری در تجربه عملی خويش کسب طبقه کارگر با آگاهی اقتصادی خويش که آنرا در 
روشن است که طبقه کارگر هرگز در چنين .می کند تنها می تواند در همين چارچوب برای بهبود شرايط آن مبارزه کند 

بارزه مبارزه ای به آگاهی سياسی طبقاتی و سوسياليستی برای کسب قدرت سياسی دست نمی يابد ، زيرا نه تنها م
  .اقتصادی چنين قابليتی را ندارد بلکه عرصه مبارزه بين کارگر و کارفرما نيز حاوی چنين آگاهی نخواهد بود 

طبقه کارگر در عرصه مبارزه اقتصادی و درگيری با کارفرمايان اگر از بيرون از مجرای غير مبارزه اقتصادی تغذيه 
ورژوازی که هم از قدمت بيشتری برخوردار بوده و هم از سوسياليستی نشود همواره در زير نفوذ ايدئولوژی ب

امکانات تبليغاتی و مالی فراوانتری برخوردار است و هم از بام تا شام بطور مستقيم و يا غير مستقيم افکار طبقه 
  :لنين می گفت . کارگر را زير سلطه خود دارد ، باقی می ماند 

مستقلی توسط توده کارگران در روند مبارزاتشان صحبت نمود تنها از آنجائيکه نمی توان از تکامل ايدئولوژی " 
زيرا جنبش . ... يا ايدئولوژی بورژوائی و يا سوسياليستی ، راه ميانه ای موجود نيست : انتخاب چنين است 

ک يعنی بردگی ايدئولوژي) مبارزه اقتصادی ( خودبخودی کارگری ترديونيونيسم خالص و ساده است و ترديونيونيسم 
بنابراين ، وظيفه ما ، وظيفه سوسيال دمکراسی ، نبرد عليه خود روئی برای منحرف ساختن . کارگران به بورژوازی 



جنبش کارگری از راه خود بخودی ، ترديونيونيستی که بزير رهبری بورژوازی می کشد و آوردنش به تحت هدايت 
  )بايد کرد  چه –لنين  (               "سوسيال دمکراسی کارگری است 

اين وظيفه عظيم و سترگ کمونيست ها را با تئوری اکونوميستی دنباله روی از " تزها و دورنماها " نگارنده مقاله 
آنان با طرح اين مسئله که ايدئولوژی سوسياليستی در دورن جنبش . جنبش خود بخودی بطور کلی ساده کرده است 

البته روشن است اين تئوری های من در آوردی با . ار می کنند کارگری موجود است ، نياز به حزب طبقه را انک
و دقيقاً از اين تحليل است که لزوم حزب طبقه کارگر و فعاليت آن در جنبش . نظريات لنين کوچکتری تطابقی ندارد 

  .خود روی طبقه کارگر احساس می گردد 

ديکا های مستقل کارگری می شد به سوسياليسم اگر غير از اين بود ، اگر با رهبری سنديکا های زرد و يا حتی سن
چرا آنکه سابقه جنبش سنديکاليستی از سوسياليستی . رسيد ، تئوری سوسياليسم علمی قبل از مارکس پديد می آمد 

اگر جنبش صنفی و اقتصادی طبقه کارگر راه گشای آزادی سياسی وی بود ، آنوقت به حزب طبقه . بمراتب بيشتر است 
  .پيدا نمی شد کارگر نيازی 

چنين نظری که می پندارد ؛ رهبران جنبش کارگری از دورن اتحاديه های صنفی آنها بيرون می آيد و نه از درون بستر 
رهبرانی که در حزب کمونيستی تربيت : مبارزه سياسی طبقاتی پرولتاريا بر ضد تماميت نظام سرمايه داری ، بايد بداند 

دانش علمی مجهز نباشند ، بصرف کارگر بودن نمی توانند رهبران جنبش پرولتری  به –سوسياليستی نيافته باشند 
  .برای نيل به سوسياليسم گردند 

) البته طبق نظر وی هم سياسی و هم ايدئولوژی ( اتوماتيسمی باين مفهوم که هر کارگری در مبارزه روزمره صنفی 
لنين در تلاش خستگی ناپذير . فاً وجود خارجی ندارد خود به دانش کمونيسم دست می يابد و کمونيست می شود متاس

" چه بايد کرد " خويش برای پاکيزگی مارکسيسم با اکونوميست ها به مبارزه شديد پرداخت و در مقاله درخشان خود 
ده نگاهی به مجادلات لنين با مارتينف پرده از نظريات نگارن. ماهيت تفکر اکونوميستی و خطرناک آنهارا برملا ساخت 

  :لنين می گفت . برمی دارد " تزها و دورنماها " 

ارزشی که فرمولبندی مارتنيف برای ما دارد نه بخاطر آنست که استعداد او را در مغشوش ساختن چيزها نمايان می " 
ن سازد ، بلکه به آن علت است که اين فرمولبندی اشتباه تمام اکونوميست ها ، يعنی اعتقاد آنها را بانيکه می توا

آگاهی سياسی طبقاتی را ، باصطلاح از دورن مبارزه اقتصادی آنان ، يعنی با قرار دادن مبارزه اقتصادی بعنوان نقطه 
 يا اقلاً عمده ، و برپايه منحصراً ، يا دست کم بطور عمده ، اين مبارزات رشد داد ، بطرز بارزی نمايان –آغاز منحصر 

  ) چه بايد کرد –لنين  (     " .چنين نظريه ای از ريشه خطاست. می سازد 

می توان دهها نقل و قول از لنين در نکوهش بيهوده گی مبارزات اقتصادی که هرگز منجر به رهايی کارگران نخواهد 
  .شد مثال آورد و تمام مقاله را با اين نقل قول ها پر کرد 

  که چون خطه قرمزی در سراسر مقالهالبته بايد توجه داشت تمامی نقل و قول ها بيانگر دو موضوع اساسی است 

  .و بطور کلی تمامی جريانات غير مارکسيستی نمايان است " تزها و دورنماها " 

  .طبقه کارگر در جنبش اجتماعی خويش به سوسياليسم می رسد : نخست اينکه 

 طرح جامعه آينده سوسياليسم دانش مدونی نيست که بايد آنرا آموخت و براساس دانش سوسياليسم علمی: دوم اينکه 
  .، خطوط اساسی آن جامعه ، سياست ، اقتصاد و ايدئولوژی آنرا تدوين کرد

سوسياليسم محصول تلاش عينی خود طبقه کارگر است که عليرغم پذيرش قالب های گوناگون : از منظر اين تفکر 
ند و نيازی به وجود ما و حزب فکری باز هم راه درست خود را از ميان سردرگمی ها مستقل از کمونيست ها پيدا ميک

  .کمونيست نيست 

سوسياليسم محصول آگاهی . سوسياليسم از درون جنبش خود بخودی طبقه کارگر زائيده می شود : از منظر آنها 
  .جامعه سوسياليستی و اقتصاد آن آگاهانه تدوين و تنظيم و اداره نمی شود . نيست 



 و قلمبه گوئی تلاش کرده اند که يک انحراف مرده ، يک سنت کهنه شده در واقع مدعيان اين نظريات با جمله پردازی
" ی جديد از قبر تاريخ بيرون آورده و بر پرچم خود بعنوان " تزها و دورنماها " در جنبش کمونيستی را تحت عنوان 

  .گهدارند عظيم بنويسند و در اين راستا مبارزان راه ازادی طبقه کارگر را با لفاظی در سردرگمی ن" کشف 

اين نو آوری های در حالی است که جنبش کمونيستی جهانی با پيروزی بر اين تفکر اکونوميستی قادر شد انقلاب عظيم 
 مارکسيت لنينيست ها و اکونونيست ها را بوضوح و   تفاوت ميان در اين جاست که می توان. اکتبر را بوجود آورد 

  .ل بدانند – قرابتی با کمونيسم ندارند ، حتی اگر طراحان آن خود را م اين سخن پراکنی ها کوچکترين. بروشنی ديد 

  دلايل مارکسيت لنينيست های واقعی کدام است ؟

  .سوسياليسم علم است که بايد آنرا آموخت 

  ... .سوسياليسم علم است مانند علم فيزيک ، شيمی ، رياضيات ، بيولوژی ، اقتصاد ، تاريخ و 

نی از ماده متحرک تحقيق می کند و در پی کشف روابط درونی آن است ، سوسياليسم به اگر فيزيک در عرصه معي
. اجتماع و تکامل آن ، به علم تکامل قوانين اجتماعی که هرگز بصورت اتفاقات و حادثه ها نيست نظر دارد 

نی بر اخرين کلام علوم مبت. سوسياليسم علمی است که ساير علوم را برای توضيح خود بخدمت می گيرد يا در دل دارد 
  .تعميم رابط متقابل همه علوم در عرصه تکامل اجتماع است . است 

اگر فيزيک را بايد به دبيرستان رفت و آموخت ، اگر برای آموزش علم اقتصاد و رياضيات به وزراتخانه آموزش و 
 کسی بدون خواندن تئوری های مطمئناً. پرورش و دانشگاه نياز است ، علم سوسياليسم را نيز بايد رفت و آموخت 

کارگران چون کارگرند به : آن تفکری که می پندارد . سوسياليسم نمی تواند سوسياليست و کمونيست شود 
کار بدنی و . سوسياليسم می رسند ، هرگز علم مارکسيسم را نفهميده و متاسفانه در آزمون های آن رد شده است 

اگر تجمع کمی بی سوادن ،سوادآفرين بود و .  نساخته است   سوسياليسمدرجه شدت بهره کشی از انسان از هيچکس
  .فيزيکدان می آفريد، آنگاه نه به آمورگار نيازی بود و نه اماکن آموزشی و برنامه برای تدريس 

 هيچ جامعه ای بطور خودکار به سوسياليسم نمی رسد حتی اگر ميليونها از: تاريخ با قدرت تمام ثابت کرده است که 
هرگز رهائی بشريت . کارگران در اتحاديه های کارگری مستقل بدون ارتباط با عنصر آگاهی دهنده متشکل شده باشند 

  .را بچشم نخواهد ديد 

و دقيقاً اين جاست که نقش قطعی . اتوماتيسم ، جبرگرائی در تحول جامعه از سرمايه داری به سوسياليسم وجود ندارد 
آن تفکری که اين موضوع را درک نکرده باشد . در سوسياليسم برجسته می گردد ) ر حزب طبقه کارگ( عامل آگاه 

  کمونيست نيست ، بلکه اکونوميست است

 


